
انــگار  کــه  روزهایــی  در  کردنــد  ثابــت  حاجی‌خانــی  دوقلوهــای 
نمی‌تــوان چیــزِ جدیــدی خلــق کــرد و همــه به تکــرار افتاده‌انــد، بازهم 
می‌شــود در ایــن دنیــا، اثــرِ تــازه‌ای متولــد کــرد. محمــد و مهــدی نیــازِ 
جامعــه را حــدس زدنــد و برایــش تــاش کردنــد تــا »شستی«شــان 
امــروز بــه بخشــی از زندگــی در کافه‌هــای شــهر تبدیــل شــوند. ایــده‌ی 
انتشــار یــک نشــریه‌ی متفــاوت و منطبــق بــر دوره‌ای کــه در آن زندگــی 
ــریع از روی  ــای س ــی و پرش‌ه ــانه‌های اجتماع ــم: دوره‌ی رس می‌کنی
اخبــارِ مهــم کــه انــگار دیگــر آن‌چنــان فرصــتِ دیــده شــدن و خوانــده 
شــدن بــه معنــایِ واقعــیِ کلمــه و برابــرِ آنچــه کــه در گذشــته بــه ذهــن 
داریــم وجــود نــدارد. مــا در حــالِ تماشــای چیزهــای زیــادی هســتیم، 

ــم. ــا را نمی‌خوانی ــاً آن‌ه ــا لزوم ام


